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   چكيده

، ، برخوردار از تحولي تـاريخي اسـت  وجودي اضطراري و حركت وجودي اراديانسان ملاصدرا افزون بر دو حركت 
تحـول  ملاصـدرا   .هاي تاريخي متفاوت، با انواعي از انسانها روبرو هستيم، نه نـوع واحـدي از انسـان   يعني در دوره

-تعاليم ديني، طرح كرده است كه براساس روش شناسي ملاصدرا و نگاه عرفـاني او مـي  متأثر از انسان را  تاريخي

توان تحول ياد شده را تبيين نمود؛ تاريخ انساني نزد ملاصدرا از حس آغاز شده و بـه مثـال، تـوهم، عقـل و مقـام      
 روحانيـة لحـدوث و  ا جسـمانية شود، بنابراين تاريخ انساني نيز همانند نفس انساني مشمول حكم عبديت ختم مي

براي انسان متحـول بـه حركـت جـوهري ارادي و تحـول       ارسطويي از انسان به حيوان ناطق،و تعريف  البقاء است
 نـزد هـاي تـاريخي   در اين جستار سعي شده است پس از گـزارش دوره . تاريخي، تعريفي انتزاعي و ميان تهي است

يل متعدد ملاصدرا در باب تاريخيت انسان ارائه و مورد بررسـي  شواهد و دلاعارفان مسلمان و ارتباط آنها با انسان، 
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  تحول تاريخي انسان در عرفان. 1
اي است كه هاي متفاوت تاريخي بر پاية معيارهاي گوناگون ازجمله دين، مسألهطرح دوره
ايـن  . مطرح شـده اسـت  با رهيافت متفاوتي عارفان مسلمان و صدرالدين شيرازي از سوي 

هـا نيـز در جريـان تـاريخ     و بر اساس آن، انسان اندها از نقص به كمال در حال ترقيدوره
يابند؛ محور اساسي اين جستار، بررسي تاريخيت انسان نزد ملاصدرا است اما بـه  ظهور مي

  .شودعارفان مسلمان گزارش مياختصار نظرگاه 
 ةبنابراين نگـاه، تعريـف بسـت   . يابدانسان در جريان تاريخ ظهور ميدر عرفان اسلامي  

از امـا  . ان اسـت ارسطويي از انسان به حيوان ناطق، مفهومي انتزاعي و ميان تهـي از انس ـ 
منظر عارفاني چون ابن عربي، نطق، ويژگي عمومي اشياي عالم است؛ لـذا انسـان نـه بـه     

ري از     1شودحيوان ناطق كه به صورت الهي شناخته مي و در عرفان، صـورت الهـي، مظهـ
اي دولـت  اند و نيز در هـر دوره اند و هر يك داراي اقتضائات متفاوتاسماي الهي نامتناهي

اي تعريفـي  بنابراين انسان در هـر دوره  2.كم است و ديگر اسامي مقهور و مغلوباسمي حا
شود تا اينكـه در عصـر ختمـي، بـه اسـم      خاص دارد و با اسم يا اسامي خاصي شناخته مي

  . رسدجامع االله مي
در علم الاسماي عرفاني، هريك از انبياي الهي تحت تـدبير اسـم خاصـي بـوده و بـا      

-روانشان را به حقيقت آن اسم فراخواندند؛ ازاينرو عارفان بيـان مـي  شريعت خاصِ خود، پي

اند يعني آنها شريعتي به ازاي حقيقـت اعتـدالي، كـه    كنند انبيا واضعان صور به ازاي معاني
  .كننداسماي الهي است، وضع مي ةآين

تاريخي، اسمي از اسماي الهي سـلطنت يافتـه و بـر ديگـر      ةبه ديگرسخن، در هر دور
ؤن زندگي انسان در آن دوره، محكوم به احكام آن اسـم  ئش ةكند و همغلبه پيدا مي اسما،

غالب است، در واقع اسمِ غالب، روح آن دوره است و اخلاق، اقتصاد، آداب و رسوم، روابـط  
اجتماعي، هنر، سياست و حكومت آن روزگار، تحت تأثير آن اسم است، پيامبري كه در آن 

تام آن اسم است و متناسب با احكام آن اسم، مردم را به سـوي   كند، مظهردوره ظهور مي
به تعبيري، هر شريعتي، مرتبط با اسمي از اسماي الهي است و بـا بقـاي    3.خواندخدا فرامي
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  4.گرددباقي مانده و با زوال آن اسم، نسخ مي ،دولت آن اسم و دوام سلطنت آن
طور كه گذشت انبياء به حسب آنكه مظهر اسـماي جنسـي يـا نـوعي باشـند در      همان 

حكم مظهريت، متفاوت و متفاضل خواهند بود و اثرِ تفاوت ياد شده در علوم انبيا، كتـب و  
صـلي  ( سير تاريخي نبوت در پيامبر اسـلام  حال با توجه به آنكه 5.آشكار است آنهاشريعت 

رِ اسـم اعظـمِ     خود مي ةترين درجاييبه نه)  االله عليه و آله و سلم رسد؛ بنابرآنكـه او مظهـ
ترين كتاب را بـه بشـر   و به تبع آن كامل 6.گرددمياسما و نعوت يعني اسم االله  ةجامعِ هم

هرچند در هر عصري انسان كاملي به عنـوان پيـامبر در هـر     توان گفت، ميكندعرضه مي
 ةامـا حكمـت جـامعِ هم ـ    ،ضـرت اسـت  حضرتي وجود دارد كه حاملِ احكام حكمت آن ح

صـلي االله عليـه و آلـه و    ( خـاتم  ةها در كلمحكمت ةها و حكمت احدي جمعي همحكمت
رسد كـه انسـان قابليـت رهنمـون     اي ميبه ديگر سخن تاريخ به نقطه 7.وجود دارد)  سلم

اسـلامي  رو به تعبير ابن تركه متألهان امـت  ترين اسم را دارا مي شود؛ ازاينشدن به جامع
علوم حقيقي و معارف يقينـي   ةدر هم)  صلي االله عليه و آله و سلم( به بركت حضرت خاتم

هـاي ديگـران را   ها و لغـزش متعالي دست يافته و سستي ةتوحيد، به رتب لةژه در مسأ ويه ب
 ،آوردنـد هاي شاقه بـه دسـت نمـي   ها جز با رياضتتبيين كردند و آنچه بزرگان ديگر امت

براي خاص و عام قابل هضم گشته است و آنچه در گذشته اظهار آن سبب ريخـتن خـون   
شد در اين امت، همانند آفتاب در وسـط روز بـراي همـه شـناخته شـده      بزرگانِ عرفان مي

هاي پيشـين جـز بـا    به ديگر سخن حقايقِ توحيدي كه براي كاملان مكمل در امت. است
شد در امت اسلامي نـه تنهـا   وادي سلوك حاصل نميخلع عقل و وهم و گام برداشتن در 

  8.عقل و وهم مزاحم فهم حقايق نيستند، بلكه با آنها مي توان حقايق را تحصيل كرد
  نزد ملاصدراتحول تاريخي انسان . 2

؛ بـه ايـن بيـان    در حكمت متعاليه، از دو كثرت نوعي پيشين و پسين بهره مند استانسان 

                                                            
 73-72: 1ج 1382قيصري.  4
  173-172: 1379فرغاني.  5
  1327، 708:  2ج 1382قيصري.  6
 84: 1361جندى.  7
هاي تاريخي متفاوتي مطـرح  شايان ذكر است برخي فيلسوفان غربي نيز دوره( 10-8:  1381تركهابن .  8

: هـاي يـاد شـده بنگريـد    د كه به لحاظ مطالعات تطبيقي قابل بررسي اسـت بـراي آگـاهي از دوره   انكرده
)Aquinas thomas, summa Theologica, 1947, 174 a6, p2550-1  172،  50: تـا هگـل بـي  ؛-

173( 



       شناخت     4

نه به عنوان نوع كه به مثابـة جـنس اسـت و انـواع انسـاني      در حكمت متعاليه،  كه انسان
 مندرج در آن است؛ كثرت نوعي ياد شده در دو محور پيشين و پسين قابل بررسـي اسـت؛  

تفسـير  كتـاب   و به ويژه در اسفار، شرح اصول كافي ،اسرار الآياتملاصدرا در آثاري چون 
ارواح انساني به لحـاظ  : او معتقد است. گويدسخن مي هاخود، از كثرت پيشين انسان قرآن

اند و در درجاتي از قرب و بعد از خـدا   فطرت اولي، در صفا و كدورت و ضعف و قوه متفاوت
هاي انسـاني بـه حسـب قـرب و بعـد از اعتـدال حقيقـي،        قرار دارند؛ به اين بيان كه مزاج

به ديگر سخن بـازاي  . گرددانها متفاوت مياند؛ از اينرو قابليت آنها در تعلق ارواح بدمتباين
هر روح، مواد مناسب به لحاظ فيض اقدس مقدر شده است و از مجموع آنها اسـتعدادهاي  

بنـابراين، عقـول،   . گـردد اي علوم، اخلاق، صـفات و كمـال فـراهم مـي    مناسب براي پاره
شود؛ برخي برپايـة  ها به حسب اختلاف طبايع و غرايز متفاوت ميها و ارادهادراكات، شوق

-و يكي امري را تحسين مـي . اند كه ديگري از آن گريزان استطبع خويش، متوجه امري
همچنين او در آثار يادشده از كثرت نـوعي پسـين    9.كندنمايد و ديگري همان را تقبيح مي

گويد؛ اين نوع كثرت از مختصات فلسفة صدرايي است؛ بنابرآنكه كثرت ياد شده سخن مي
ند مباني چون وحدت تشكيكي وجـود، حركـت جـوهري و وجـودي، اتحـاد عاقـل و       نيازم

كه مطـرح  طوريالحدوث بودن نفس است و همان روحانيةالحدوث و  جسمانيةمعقول و 
دقيقاً به همين . شودشد مباني ياد شده به نحو سيستمي صرفاً در فلسفة ملاصدرا يافت مي

كند با وجود آنكه پيش از او ادعاي نوآوري ميدليل ملاصدرا در مبحث كثرت نوعي انسان 
  .اندانديشمندان بسياري از كثرت نوعي انسان سخن گفته

وجود انساني بر پاية حركت وجـودي و اتحـاد    در كثرت نوعي پسين به حسب وجود،  
-عاقل و معقول با علم و عمل، اشتداد وجودي يافته و انحاء و درجاتي از وجود را طي مـي 

بر آنكه در ماهيت تشكيك راه ندارد وجود متحول انساني، در هر آني از حركـت،  كند و بنا 
ماهيتي را از دست داده و ماهيت جديدي كسب مي كند و به تصـريح ملاصـدرا بـر پايـة     
حركت وجودي در هر آن به حسب تحليل عقلي، انواع متخالف بالقوه از وجود سيال انتزاع 

  10.شودمي
از كثرت و تحول تاريخي، يعني ظهور در  دو كثرت ياد شده، انسان ملاصدرا افزون بر 
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و ديگـر آثـار    اسـرارالآيات هـايي ازآن در  شـواهد و نمونـه  كه  برخوردار است جريان تاريخ
  :شوداشاره ميملاصدرا 

در ) صلي االله عليه و آله و سـلم ( تا حضرت خاتم) عليه السلام( نفوس انساني از آدم. 1
توان در سـير  مقامات و مراتبي چون حس، نفس، قلب و روح را ميكه نچنا فراروي است؛

شود كه ملاصدرا، پس از تصريح به اين نكته، يادآور مي. تطور تاريخي انسان درنظر گرفت
و امـت او بـه    اختصـاص دارد  )صلي االله عليه و آلـه و سـلم  ( مقام عبديت، به پيامبراسلام

به نظر ملاصدرا بـه حسـب تـاريخي، نخسـتين      11.لقب گرفته است ها،عنوان بهترين امت
بوده ) ليه السلامع( كسي كه به مقام روح، يعني اسلام حقيقي، دست يافت حضرت ابراهيم

  12.اند، به مقام روح نايل شدهوپيرو ا ةنيز ذري) عليه السلام( پس از حضرت ابراهيم ،است
فرينش حضـرت محمـد   تا  زمان آ) عليه السلام(انسان از هنگام خلقت حضرت آدم . 2

ايـن  . به تدريج در حال استكمال و تصفية احوال بوده اسـت )  صلي االله عليه و آله و سلم(
)  صلي االله عليه و آلـه و سـلم  (سير تكامليِ هفت هزار ساله با وجود مبارك حضرت محمد 

 :آيدملاصدرا با تمثيلي درصدد بيان تحول تاريخي ياد شده برمي. رسدبه نهايت فطرت مي
عليـه  (تاريخ به مثابة صورت انساني است كه پاهايش در گذشته، يعنـي زمـان خلقـت آدم    

سر ) صلي االله عليه و آله و سلم(، و سرش در آينده، يعني زمان بعثت حضرت خاتم )السلام
   13.درآورده است

درجات معرفت به خدا، ملائكه، كتب، رسل و معاد در هر زماني به حسـب كمـال و   . 3
صلي االله عليـه و آلـه و   (و هرچه به عصر پيامبر اسلام . وه و ضعف متفاوت استنقص و ق

بنابراين . گرددتر ميتر و نورانيتر، قويشويم درجات امور ياد شده كاملنزديك مي)  سلم
شود؛ بنابرآنكـه معـارف در امـم    ظهور نعمت تامة ايماني صرفاً با ملت محمدي محقق مي

و عقل آميخته بوده است؛ به اين بيان كـه در زمـان حضـرت     پيشين، با حس، خيال، وهم
رو به دليل غلبة نور حس بر امت، عقايد حسي رواج داشته اسـت؛ از ايـن  ) عليه السلام(آدم 

در جستجوي رصد فلكي و دورة كـوكبي بـوده و اكثـر آنهـا، بنـدة      ) عليه السلام(امت آدم 
ارف ديـن و اصـول يقينـي را از اجسـام     اند و توانايي تجريد و خالص سازي مع ـاصنام بوده

                                                            
 ) 83-82: 1378صدرالدين شيرازي .  11
  83: همان.  12
  287: 2ج 1366صدرالدين شيرازي.  13
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پرسـتيدند و از ايـن   هاي جسـماني مـي  بنابراين آنها خدا را در قالب اصنام و مثال. نداشتند
، به دليـل  )عليه السلام(در امت حضرت موسي . آوردندطريق به خدا و ملائكة او ايمان مي

-عليمي بود و نبي آنها نمـي كتاب آنها الواح ت. غلبة نور خيال، عقايد امت، خيالي بوده است

از او ) عليـه السـلام  (توانست عقايدشان را از خيال تجريد كند؛ به همين دليل امت موسي  
، نور عقل، حكمت و تجريـد غالـب   )عليه السلام(در امت عيسي . اندطلب رويت خدا كرده

و منزه  بوده است نه نور حقيقت و توحيد؛ به همين دليل اين امت، خدا و ملكوتش را مجرد
اي نرسـيده بـود كـه    از عالم و اعيانش مي شناختند، جز آنكه قوت ايمانشان به آن مرتبـه 

بتوانند خدا و ملكوتش را از تجسيم و تنزيه بـه طـور كلـي مجـرد نماينـد؛ آن چنـان كـه        
  : فرموده است) عليه السلام(حضرت امير مومنان 

  14»هء لا بمزايل ء لا بممازجه، و غير كلّ شي مع كلّ شي«
  

اما امت اسلامي، در وراي اطوار سه گانة نور امم پيشين، برخوردار از نور حقيقت اسـت  
  15.اند هاي پيشين در واقع حجب نوريبه تعبيري نورهاي ياد شده در امت

ملاصدرا بر اساس تحول تـاريخي يـاد شـده وفـاي عهـد نسـبت بـه ميثـاق الهـي و          
  :كندبرگرداندن امانت را به دو گونه تفسير مي

نور احمدي در اصلاب عقول پيشين و ارحام استعدادات نفوس گذشته موجود بوده : الف
است و از طوري به طوري و از حالي به حالي منتقل شده است تا اينكه به نهـايتش يعنـي   

اي رسـيده  بنابراين، تاريخ به نقطه. همان مبدأيي كه از آن مفارقت كرده است رسيده است
با قوس نزول پيوند حاصل كرده است و در اين زمان است كه عهد  كه در آن قوس صعود
  .يابدخدا از انبياء تحقق مي

نور نبوي رباني و بار امانتي است كـه انسـان   » اوفوا بعهدي«مراد از عهد الهي در  : ب
هاي كوني پوشيده شده بـود  نور ياد شده در آغاز به حجاب. به تحمل آن مكلف شده است

اي از آن نـور در  خروج نفوس انساني از قوه به فعل، از پرده برون آمـد؛ پـاره  و به تدريج با 
) عليـه السـلام  (و عيسـي  ) عليه السلام(، موسي )عليه السلام(دورة پيامبراني چون ابراهيم 

و ايفـاي  . ظاهر شـد )  صلي االله عليه و آله و سلم(آشكار گشت، اما تمام آن در عصر خاتم 
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صلي االله عليه و آله و (معناي شناخت نورِ نازل بر قلب رسول االله  به عهد از سوي بنده، به
است؛ چنان كه در ) صلي االله عليه و آله و سلم(است، بلكه آن نور خود حضرت خاتم ) سلم

   17.»16قدَ جاءكُم منَ اللَّه نوُر و كتاب مبينٌ«: شأن ايشان بيان شده است
ارائه دلايل و شواهد متعدد، قرآن را برتر و مهـيمن بـر   ، با اسرار الآياتملاصدرا در . 4

آنچه بر اكثر انبيـاء نـازل   : كندكند به عنوان نمونه بيان ميكتب آسماني پيشين معرفي مي
نازل )  صلي االله عليه و آله و سلم(شده كتاب بوده است نه كلام، اما آنچه بر پيامبر اسلام 

ن، يعنـي امـت مرحومـة محمـدي را برتـر از      شده كتاب و كلام بوده است و مخاطب قـرآ 
، تفسير القـرآن موسس حكمت متعاليه در  همچنين 18.كندمخاطبان ديگر كتب ارزيابي مي

را قرآن و فرقـان معرفـي كـرده و    ) صلي االله عليه و آله و سلم(كتاب نازل بر پيامبر اسلام 
؛ قرآن، عقل بسـيط و علـم   نمايد نه قرآنكتاب نازل بر ديگر انبياء را صرفاً فرقان تلقي مي

همچنين كـلام كـه   . اجمالي و فرقان عبارت است ازعلوم تفصيلي برآمده از آن عقل بسيط
نازل ) صلي االله عليه و آله و سلم(از عالم امر و صفت نفساني و خلُق است بر پيامبر اسلام 

اثرِ مباين است شده است، اما بر ديگر پيامبران الهي، صرفاً كتاب كه از عالم خَلق و فعل و 
  .فرود آمده است

گردد و به قدر فضيلت كتاب آسماني، ها باز ميو از آنجا كه فايدة انزال و تنزيل به امت
شود با اثبات برتري كتاب آسماني اسلام، برتـري امـت آن   فضيلت مخاطب آن دانسته مي

  .گرددنيز ثابت مي
-اند؛ رتبه تبة عقل بسيط قرآنيشوند كه در ربنابراين در امت اسلامي گروهي يافت مي

كه اگـر چنـين بـود كتـاب     . ها و حتي در انبيايشان وجود نداشته استاي كه در ديگر امت
  19.بود كه چنين نيستنازل بر آنها مثل قرآن مي

، آراي تفسيري 20»كونوا قرده خاسئين«: ةلهين، در بيان مسخ حقيقي در آيأصدرالمت. 5
كند؛ به اين بيان قيقي و معناي ظاهري آيه را گزارش ميديگر مفسران مبتني بر معناي ح
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كه مجاهد، مسخ را در حريم دل و جان دانسته است نه مسخ در صورت و ظاهر؛ بنابرآنكه 
افزون برآن، مسخ در ظاهر اعتمـاد مـا را بـه    . مسخ در ظاهر به معناي اعدام و ايجاد است

م هـر حيـواني، انسـان عاقـل نسـخ      كند؛ زيرا ممكن است احتمال دهيمشاهدات سلب مي
اما ملاصدرا موافق با عموم مفسران، آيه را به معناي حقيقي حمـل كـرده و   . اي استشده

سـپس  . انـد معتقد است در اصحاب سبت از بني اسـرائيل، روح و بـدن هـردو مسـخ شـده     
-تابع روح است و با تبدل روح، بدن متحـول مـي   بدن: كندبيان ميملاصدرا در تبيين آن 

علـت   و اساسـاً . گـردد با مسخ كامل روح، بدن نيـز دسـتخوش مسـخ مـي     ،بنابراين. گردد
هلاكت اصحاب سبت پس از سه روز از مسخ شدن، از دست دادن قواي عقلاني و فقـدان  

  .قدرت تدبير بدن بوده است
حائز اهميت در اين بحث آن است كه ايشان مسخ ظاهري را در امـت رسـول    ةاما نكت

هرچند مسـخ ظـاهري بـه     :گويدنمي پذيرد آنجا كه مي ) االله عليه و آله و سلمصلي ( االله
 ،رخ نمـي دهـد  ) صلي االله عليه و آله و سلم(سبب عدم رسوخ صفات رذيله در امت پيامبر 

  21.در امت اسلامي راه دارد ،اما مسخ باطني كه مشهود اصحاب كشف و شهود است
ي دانسته شده اسـت گـواهي بـر تحـول     ويژگي ياد شده كه از اختصاصات امت اسلام

اي از تحـول انسـان رسـيده    يعني تاريخ به نقطـه  ،ملاصدرا است ةتاريخي انسان در انديش
  .دهداست كه در امتي مسخ رخ نمي

خواند و ديگـر انبيـاء را عبـد    » عبده«خداوند، پيامبر اسلام را  كه عبد مطلق است .  7
بنابرآنكه اكمال عبوديت صرفاً بـراي حبيـب خـدا    مقيد كه مقرون به اسم حق است ناميد؛ 

   22.حاصل شده است)  صلي االله عليه و آله و سلم(
  :نكاتي كه در تحول تاريخي انسان در سخنان ملاصدرا حائز اهميت است عبارتند از

نهايت سير تاريخي انسان به روح و پـس از آن بـه    :پيوستگي تحول تاريخي با دين .1
وجـودي انسـان، همـان     برتـرين سـاحت  يكي از  ةروح به مثاب .ودمقام عبديت ختم مي ش

افـزون   .وجودي انسان، مقام بنـدگي خداسـت   ةهمچنين آخرين مرتب ،اسلام حقيقي است
  . آن پيامبر الهي است تاريخي، بالاترين مقام از ةبرآن در هر دور

لهين، در بـين  أصـدرالمت : يدر تحـول تـاريخ   پاياني عدم حضور عقل به عنوان مقام .2
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در . رسـد  به نظر مي. آورداز عقل سخن به ميان نمي مراحل تكاملي تاريخي انسان، اساساً
-هرچنـد روح و قلـب مـي   . كند از عقل خبري نيستپايان جهاني كه ملاصدرا ترسيم مي

اند و مرتبـه بـالا،   زيرا مراحل عاليه كمالات مقام عقل باشند؛ ةتوانند به يك معنا دربردارند
به ديگر سخن روح، عقل است به حمل حقيقـت و رقيقـت   . مرتبه پايين را دربردارد ندماجاًا

ايجابيات و كمالات عقل بـر روح حمـل مـي شـود نـه       نه حمل شايع صناعي، يعني صرفاً
  .نقايص و سلبيات آن

، نخسـتين  )عليـه السـلام  ( نزد ملاصدرا، حضـرت ابـراهيم   :تشكيكي دانستن توحيد. 3
و اين بدان معنا نيست كه ديگران از توحيـد بـي   . ب توحيد حقيقي را گشودكسي بود كه با

بدين معناست كه مرتبـه عاليـه و حقيقـي توحيـد بـراي حضـرت        اند، بلكه صرفاًبهره بوده
  .اندحاصل گشت و ديگران از مراتب پايين تر آن بهره داشته) ليه السلامع( ابراهيم
و  اسـت  عـالم طبيعـت و حـس    ،ي انسانبه حسب ظاهر نقطه عزيمت تحول تاريخ. 4

خدا به عنوان قطب نماي تحول تاريخي است؛ چنان كـه   وخدا، سرانجام اين تحول است 
اسلام حقيقي و عبديت ياد  ملاصدرا از مراحل پاياني سير تاريخي انسان به توحيد حقيقي،

آغازين سير  اما شايان ذكر است به عقيدة ملاصدرا مراحل پاياني ريشه در مراحل. مي كند
ملاصدرا اين  23».نجام همان بازگشت به آغاز استا«: داردكه او بيان ميانسان دارد؛ چنان

بـه حسـب ظـاهر    ) صلي االله عليه و آله و سلم( سخن را در بيان اينكه چگونه پيامبر اسلام
االله صلي (  يعني پيامبر اكرم ،كندمطرح مي ،نخستين آنهاست ه،خاتم انبياء و به حسب رتب

و ايـن   ،هم در علم حق، امام و مقدم بر همه است و هم در عـالم عـين  ) عليه و آله و سلم
  . منطبق بر آراي عرفاست عقيده دقيقاً

  
  ارائه برهان بر تحول تاريخي. 3

آنچه ملاصدرا از تحول تاريخي انسان مطرح كـرده مبتنـي بـر تعـاليم قرآنـي بـه همـراه        
اي ابر روش شناسي ملاصدرا، برهـان معنـاي گسـترده   استنباط و تحليل فلسفي است و بن

 24.مطـرح اسـت  پيدا نموده و قرآن در مقام داوري نيز، به مثابة معيار نهايي و سخن فصل 
، آنچه ملاصدرا در باب تحول تاريخي انسان سخن گفته است به معناي يـاد شـده   بنابراين
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  :خطوط كلي آن را چنين ترسيم كردتوان برهاني است و مي
  :برهان برپاية دين: الف

  .ترين اديان استدين اسلام، كامل. 1
ها چون اشتمال كتاب آسماني اسلام بر قرآن و اي ويژگيمقدمة نظري فوق برپاية پاره

  .گرددفرقان و كلام بودن قرآن تبيين و اثبات مي
  هاستامت اسلامي برترين امت. 2

فائـدة   دوم نـداريم؛ بنابرآنكـه    ياي جز پذيرش مقدمـه با پذيرش مقدمة نخست چاره
ها باز مي گردد و به قدر فضيلت كتاب آسماني، فضيلت مخاطـب آن  انزال و تنزيل به امت

  .گرددشود با اثبات برتري كتاب آسماني اسلام، برتري امت آن نيز ثابت ميدانسته مي
ها از حجب ناي رسيده است كه انسابنابر اين مقدمات، بايد بپذيريم كه تاريخ به نقطه

نوري حسي، مثالي و عقلي گذر كرده و به توحيد و به تعبيري در رتبة عقل بسـيط قرآنـي   
  . ها و حتي در انبيايشان وجود نداشته استاي كه در ديگر امتاند؛ رتبهواقع شده

  :برهان برپاية نبي. ب
  .انبياست خاتم انبياء و كامل ترين)  صلي االله عليه و آله و سلم(پيامبر اسلام . 1

بـر  )  صـلي االله عليـه و آلـه و سـلم    (مقدمة نظري مذكور بر اساس آنكه پيامبر اسلام 
  .شودخلاف ديگر انبياء، مظهر اسم جامع االله است، تبيين و اثبات مي

  .هاستترين امتامت اسلامي، كامل. 2
امـم در  ها خواهد بود؛ زيرا نفوس بنابر مقدمة نخست، امت نبيِ اكمل، كامل ترين امت

نسبت با نبي شان، همانند قواي جسماني و نفساني در لحاظ بـا ارواح مـدبر بـر ابـدان مـا      
هستند و از آنجا كه ارواح نبوي ممد و مفيض بر ارواح جزئي و سياست بر امت خـويش را  

-تر باشد، امت او نيز بهرههرچه نبي كلي تر، به معناي وجودي آن، و قوي 25برعهده دارند،

  . از كمال خواهند داشت ي بيشتري
بـه  )  صلي االله عليه و آلـه و سـلم  (بنابراين تاريخ در سير تكاملي خويش در عصر خاتم

  .اعلا درجة كمال نائل مي شود
  برهان بر پاية كثرت نوعي اسمايي. ج

ملاصدرا موافق با مكتب ابن عربي، به ويژه قيصري، اسم را ذات خدا به اعتبار صـفتي  
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از . كنـد ز تجليات مي داند و اسماي ملفوظه را اسماي اسماء معرفي مياز صفات يا تجلي ا
اند كه شئونات و تجليات حق با آنها نظر ملاصدرا، اسماء، معاني معقول در غيب وجود حق

دانـد،  او به گزارش از عرفا، موجودات عيني را يكي از اطلاقات اسماء مـي . شوندمتعين مي
ي عالم از بنابراين همه. هستند مظاهر اسماء در غيب وجودبه اعتبار آنكه موجودات عيني، 

  26.انداسماي الهي
در نگرش عرفاني ملاصدرا، موافق با مكتب ابن عربـي، موجـودات، مظـاهر صـفات و     

و با وجود بساطت حقيقت حق، اسماء و صفات در مفهوم و . اندمجالي اسماي حسناي حق
به عنوان مبدأ و معاد هريك از ممكنات تلقي مـي  و اسمي از اسماي الهي . اندمعنا مختلف

   27.كه موجود تحت آن اسم، محكوم به حكم آن اسم استشود؛ به نحوي
ها مظهريت كدامين اسم از اسماي الهـي را در زنـدگي   ملاصدرا، بر اساس اينكه انسان

هاي نامدنيوي و به ويژه حيات اخروي به عهده داشته باشند، يوم الفصل به عنوان يكي از 
ها بـه عنـوان انـواع فـراوان و     و كثرت نوعي پسين انسان. يابدقيامت براي آنها تحقق مي

تفـاوت دو مـدل يادشـده    . نمايـد متمايز در صورت مظاهر فراوان و متمايز اسمايي رخ مـي 
يعني كثرت نوعي پسين و كثرت نوعي پسين اسمايي در تلقي متفاوت از فصل اسـت؛ بـه   

همانند نفـس  : مبدأ قريب. 1: اندطلاقات گوناگوني دارد كه از آن جملهاين بيان كه فصل ا
دانيم حساس و نـاطق،  كه ميطوريهمان. حيواني براي حساس و نفس ناطقه براي ناطق

  .روندفصل منطقي به شمار مي
چنان كـه بـه   : مبدأ عالي يا صورت مفارق و جوهر عقلي شي در عالم عقول عرضي. 2

طون، رواقيون، سقراط، فيثاغورس، انباذقلس و آغاثاذيمون، صور مفـارق  نظر ملاصدرا، افلا
  .دانستندرا ماية تحصل و تميز اشياء مي

به نظر صدرالدين شيرازي، حكماي ايماني و افاضل رباني چون بايزيد . اسماي الهي. 3
ول بسطامي، سهل تستري، جنيد بغدادي، ابن عربي و پيروان او اسماي الهي را مبادي فص

كردند؛ چنان كه صور مفارقِ عـالم عقـول و صـور حسـي در     ذاتي حقايق امكاني تلقي مي
طبيعت، به حيث تأثير و اثر همانند استهلاك نور ضعيف در نـور اقـوي و وجـود سـافل در     
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   267: 6ج  1366صدرالدين شيرازي.  27
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  28.وجود عالي، مستهلك در اسماي ربوبي اند
نساني به حسب پس برپاية اطلاق نخست فصل و اتحاد عاقل و معقول، انواع متفاوت ا

گيرند و بر اساس اطـلاق سـومِ فصـل، مظـاهر     انواعي از ملكات، اخلاق و علوم شكل مي
متمايز اسمايي از انسان به حسب تعدد مبادي اسمايي خواهيم داشت و برپاية اطـلاقِ دومِ  
فصل و پذيرش وحدت نوعي مثُل افلاطوني، اصناف متفاوت انساني به حسـب اصـنافي از   

  .گيرندو علوم شكل ميملكات، اخلاق 
تـوان تحـول تـاريخي انسـان را بـه حسـب       اي به اقوال ملاصدرا ميبا افزودن مقدمه

تاريخي، اسـمي از اسـماي    ةدر هر دور: اسماي الهي تبيين كرد؛ آن مقدمه عبارت است از
زنـدگي انسـان در آن    ونشؤ ةالهي سلطنت يافته و بر ديگر اسما، غلبه پيدا مي كند و هم

 29.محكوم به احكام آن اسم غالب اسـت، در واقـع اسـمِ غالـب، روح آن دوره اسـت     دوره، 
و با غلبة اسم . دهداي با غلبة اسم الظاهر، روح آن دوره را حس شكل ميبنابراين در دوره

و با غلبة اسم الباطن، توحيد بـه مثابـة   . يابدالمصور، جريان تاريخ بر مبناي خيال ظهور مي
  .بودروح آن دوره خواهد 

توان تحول تاريخي را بر اساس مسألة جسمانيه الحدوث و روحانيه البقـاء  همچنين مي
-مي بنابراين 30.داندآغاز شريعت ميتبيين نمود؛ به اين بيان كه ملاصدرا پايان سياست را 

انساني را حادث به سياست و باقي به شريعت دانست و اين بـه منزلـة آن    توان تولد جامعه
مند نيست، بلكه جامعه به مثابـة  نيست كه جامعة مترقي در حكمت متعاليه از سياست بهره

آن را ) روح(آن را سياسـت و سـطوح عـالي    ) جسم(حقيقتي گسترده است كه سطوح نازل 
عـن الشـرع    هالمجـرد  هو السياس ـ«: كنـد اد ميملاصدرا از آن چنين ي. زندشريعت رقم مي

  31.»كجسد لا روح فيه 
شـريعت نيـز   . رويد، اما در دنيا همراه با ماده اسـت انسان كه روحش از ماده مي همانند

. تـر اسـت  اي حكم قصاص و در سطح بالاتر آن عفو پسنديدهداراي مراتبي است در مرتبه
  .البقاء است روحانيةالحدوث و  يةجسمانبنابراين تاريخ انساني نيز مشمول حكم 

  
                                                            

 12:  6همان ج .  28
  175: 1385حكمت .  29
  365: 1360صدرالدين شيرازي.  30
  364: همان.  31
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  گيري نتيجه
. كندملاصدرا برپاية نگرش وجودي، انسان را جسمانيه الحدوث و روحانيه البقاء معرفي مي

الحدوث جسمانية مبتني بر تعاليم قرآني به همراه استنباط و تحليل فلسفي، تاريخ را نيز و 
به اين بيان كه تاريخ از حس آغاز شده و به مثال، توهم، عقـل و   داند؛مي البقاءروحانية و 

ها تاريخي، تعريفي متمايز از ديگر دورهبنابراين انسان در هر دورة  شودمقام عبديت ختم مي
صلي االله عليه (ترين انسان و به تعبيري برترين نوع انساني در عصر حضرت خاتم دارد و جامع
توان گفـت تعريـف ارسـطويي انسـان نـاظر بـه دورة       بنابراين مي. دياب ظهور مي)  و آله و سلم

  .تاريخي خاصي بوده است
  

  :منابع
 .الف لا ميم :قم .تصحيح حسن زاده آملي  ،القواعد  1381، تمهيد تركه، صائن الدينابن 

  .دار صادر :،  بيروت)جلدى 4( هلفتوحات المكيا،  ابن عربى، محى الدين، بي تا
انتشـارات   :مشهد .چاپ سيد جلال الدين آشتياني .الحكم شرح فصوص 1361الدين، جندى، مؤيد 
 .دانشگاه

: پژوهشنامه علـوم انسـاني   .تاريخيت انسان در عرفان ابن عربي .1385حكمت، نصراالله، زمستان 
  .52شماره 

 .تصحيح و تحقيق عبـداالله شـكيبا   .المسائل  بةاجو. 1378صدر الدين شيرازي، محمد بن ابراهيم
   .انتشارات بنياد حكمت اسلامي صدرا :تهران

تحقيـق سـيد    .به انضمام تعليقات حكيم مولي علي نـوري  .اسرار الآيات 1384ــــــــــــ     
  .انتشارات حكمت :تهران .محمد موسوي

  .انتشارات بيدار: قم .تصحيح محسن بيدارفر. فسير القرآن الكريمت 1366ــــــــــــ     
 .انتشارات مصطفوي: قم. الحكمه المتعاليه في الاسفار العقليه الاربعه 1368ـــ  ـــــــــ   

: ، تصحيح و تحقيق محمود فاضل يزدي مطلق، تهـران شرح اصول كافي 1385ــــــــــــ     
  .انتشارات بنياد اسلامي صدرا

  .انتشارات دانشگاه :مشهد. چاپ سيد جلال الدين آشتياني .الشواهد الربوبيه 1360ــــــــــــ    
چـاپ سـيد جـلال الـدين      .شرح تائيه ابن فارض: مشارق الدراي 1379 فرغاني، سعيد بن محمد،

   .انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم :قم. آشتياني
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  .بوستان كتاب :قم .چاپ حسن حسن زاده آملي .شرح فصوص الحكم 1382 قيصري، داود،
عقـل در تـاريخ، ترجمـه حميـد عنايـت، تهـران، انتشـارات         ،تابيهگل، گئورگ ويلهم فردريش، 

 .صنعتي
Aquinas, Thomas, 1947,  Summa Theologica, Translated by Fathers of 
England Dominican, Benziger  Bros edition, [Source: 
http://www.ccel.org/ccel/aquinas/summa.html 


